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ــش«، خبرها، تحلیل ها و حوادث  کلیدواژه »داع
یادی را در دل خود جای داده و خرابیها،  بسیار ز
به تجربیات  را  دردآوری  ــای  ــیه آوارگ و  کشتنها 
یــــادی افزوده اســــت. ایــن  زنــدگــی انـــســـانهـــای ز
کلیدواژه، گرچه تداعی کننده چهره انساننماهایی 
یشهای بلند و پرچم سیاه و شعار الله  است که با ر
، زشتترین و فجیعترین قتل و کشتارها را رقم  اکبر
زدند، اما واقعیت و پشت پرده این کلمه، نمایانگر 
یــکــا، صهیونیسم و  بــردارنــده عمق راهــبــرد آمر و در
مرتجعان منطقهای غرب آسیا بود تا بتوانند اهداف 
گری، اسلامزدایی و غارت  شوم خود، یعنی سلطه
ثروت مردمان این منطقه را محقق سازند؛ غافل از 
آنکه خــداونــد، ســنــتهــایی دارد کــه یکی از آنها 
»یخرج الحی من المیت« است؛ بدین معنا که اراده 
خداوند، بر آن است از دل حــوادث تلخ و دردآور 
یــان داعــش، کلیدواژه و حقیقتی بر سر زبانها  جر

قرار گیرد و ادبیات سیاسی، فضای دیپلماسی 
و فــضــای فکر و انــدیــشــه صــاحــبنــظــران را 

متوجه خود کند.
»جبهه مقاومت«، ترکیب دو کلمهای که 
هم جمعی و پیشرو بودن را با خود به همراه 

کار و استحکام را؛ هم هدف  دارد و هم پشت
مشترک را نــشــان مــیدهــد، هــم وحـــدت و 

همراه بودن را.
زه با ظلم و ظالم، همواره مهمترین  گرچه مبار

یادی  یــان حق بــوده و تلاشهــای ز مؤلفه جر
بــرای تحقق آن شــده اســت، امــا اینکه شاهد 

که روزی میلیونها انــســان، با وجود  آن باشیم 
تفاوتهای اقلیمی و جغرافیایی، نژادی، زبانی، 

اقتصادی و فرهنگی، برای تحقق یک هدف، یعنی 
یــکــا و صهیونیسم(،  زه با جرثومه فساد )آمر مــبــار
کلید  کنند، جز با  اینچنین مقاومت و استقامت 

واژه »جبهه مقاومت«، قابل توصیف نیست.
جالب آن است که با شنیدن گاه به گاه خبر ترور 
و شهادت یکی از فرماندههان مقاومت، در ذهن 
گران،  بسیاری از افراد و آحاد جامعه و حتی تحلیل

چنین میگذشت که احتمالاً جبهه مقاومت از بین 
خواهد رفت؛ اما بر خلاف انتظارها، شهادت سردار 
سلیمانی، نه تنها جبهه مقاومت را ضعیف نکرد، 
بلکه خروج آمریکا از عراق را نیز سرعت بخشید؛ 
نتوانست   ، و سنوار که شهادت هنیه  گونه  همان
از مقاومت مردم غزه بکاهد؛ بلکه باعث شد آنان 
مصممتر و جــدیتــر از قبل، مسیر خــود را ادامــه 
دهند و اسرائیل به هیچ یک از اهداف خود دست 
نیابد. نبودن سیدحسن نصرالله و فرماندهان ارشد 
یم  حــزبالله، گرچه دردآور و جانکاه اســت، اما رژ

که  صهیونی، با همه خباثتهایی 
به  مجبور  داد،  انجام 

قـــبـــول آتـــشبـــس 
گردید.

ــد کــــه نـــمـــیخـــواهـــنـــد  ــن ــت ــس ــانـــی ه  کـــسـ
ً
ــا قـــطـــعـ

دستاوردهای مقاومت، آن گونه که هست، نشان 
و  دســتــاوردهــا  کنند  می تلاش  بلکه  ــود؛  شـ داده 
پیروزیها را ضرر و شکست معرفی کنند. هم اینان 
از هر فرصت و محفلی، برای تخریب و تضعیف 
کنند؛ روزی ژســت حقوق بــشری به  استفاده می
گیرند و دم از حقوق زن و کودک میزنند و  خود می
روزی چرتکه اقتصادی به 
گیرند و برآورد  دست می
یـــان تخریب  ســود و ز
یــد  ســاخــتــمــان و خر
کــنــنــد؛  اســلــحــه مــی
مــنــافــقــانــه،  هـــم  روزی 
اشک فراق برای جوانانی 
در مسیر مقاومت جان  که 
یزند و میخواهند چنین  دادند میر
نــتیــجــه بــگیــرنــد کــه چـــون فــرمــانــدهــانــی 
یخته  کشته شــدنــد، خــون جــوانــانــی ر
شــده، زنــان و کودکانی آواره شدند و 
ینه بازسازی خرابی های جنگ،  هز
بسیار شــده اســت، پس مقاومت و 
خورده  شکست  مــقــاومــت،  جبهه 
یا در آستانه شکست اســت؛ غافل از 
اینکه »جبهه مقاومت، یک سختافزار 
یـــزد یا  نیــســت کــه بشکند یــا از هــم فرو بر
نابود بشود؛ مقاومت، یک ایمان است؛ یک 
تفکر است؛ یک تصمیم قلبی و قطعی است. 
مقاومت، یک مکتب است؛ یک مکتب اعتقادی 
است. چیزی که ایمان یک عده مردم است، با فشار 
قویتــر  بلکه  نمیشود،  ضعیف  فقط  نه  آوردن، 

میشود«.1 

 نصرالله درویشی

پی نوشت:
1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف 

مردم، 1403/9/21

جبهه مقاومت، سختافزار نیست که بشکند
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کرد در هنگام دست دادن، با فشار دست، طرف مقابل را در  همیشه سعی می
موضع ضعف قرار داده، مقهور خود سازد و با تغییر رنگ چهره، آنها را در برابر 
یرا او رئیس  ، قدرت خود را به رخ بکشد؛ ز بینها تحقیر کند و از سوی دیگر دور
، سوپرمن،  جمهور آمریکا بود؛ کشوری که خالق ابرقهرمانانی خیالی چون رمبو
بتمن و دهها چهره دیگر بود که با جادوی رسانه، آنها را برای مردمان جهان، به 
قهرمانانی شکست ناپذیر تبدیل کرده بودند تا آنها هرگز خیال ایستادگی در برابر 

ظلم آمریکا به ذهنشان خطور نکند.
باز نامید؛ نه به این دلیل که طعنه بزند که  سردار دلها، حاج قاسم، ترامپ را قمار

قماربازی برای امثال ترامپ، امری عادی است؛ بلکه با این عنوان، شخصیت 
یسک پذیری  و عملکرد ترامپ را معرفی کرد که در سیاست نیز قمار میکند و ر

! من  باز بــالایی دارد و با این عنوان، او را به مبارزه طلبید: »ترامپ قمار
ــرای مــا خــط و نشان میکشید؟  حریــف تــو هستم. شما ب
ایران را نمیخواهد؛ نیروهای مسلح ایران را نمیخواهد؛ من 
حریف شما هستم؛ نیروی قدس حریف شماست. بدانید 
هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فکر نکنیم. به 
! بــدان در آنــجــایی که  باز گویــم آقــای ترامپ قمار شما مــی
فکر نمیکنی، ما نزدیک شما هستیم؛ در هر کجا که تصور 
کنید، ما در کنار شما هستیم. ما ملت امام حسینیم؛ ما  نمی
ملت شهادتیم؛ ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. 

بیا؛ ما منتظریم؛ مرد این میدان، ما هستیم برای شما...«.
گــاه بود،  اما ترامپ آمــده بود تا ببازد. مــکرون که از نیت او آ
ــت تــرامــپ را فــشــرد کــه جای  در یــک نشست، چــنــان دس
انگشتانش بر روی دســت ترامپ باقی ماند و با پوشش 

رسانهها، شگرد او به ضررش تمام شد.
او در مچ انداختن با حاج قاسم هم کم آورد. در سال 1394، 
ایــران با توقیف دو قایق آمریکایی و دستگیری ده نظامی 
خاطی آن که به آبهای سرزمینی ما وارد شده بودند، هیمنه 
پوشالی آمریکا را شکست و افسانههای سوپرمنی را بر باد 

داد؛ به طوری که تصاویر پخش شده از دستگیرشدگان، چهرهای ترسو 
از ایشان مخابره کرد.

یر کشیدن پهپاد فوق  در خرداد 1398، نیروهای سپاه پاسداران، با به ز
مدرن »گلوبال هــاوک« توسط سامانه بومی سوم خــرداد، ضربه سنگینی بر 

آمریکا وارد نمود؛ به طوری که ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت: »ایران مرتکب 
کز ایران حمله شود؛  اشتباه بسیار بزرگی شد« و در پی آن، دستور داد تا به برخی مرا

، مجبور شد فرمان را لغو کند. اما پس از بررسی عواقب کار
آمریکا هر جا که برای فتنه انگیزی میرفت، بازوی پرتوان ایران، حاج قاسم در 
، تاب  باز کرد؛ تا اینکه ترامپ قمار آنجا حاضر بود و نقشه آن را نقش بر آب می
نیاورد و بزرگترین قمارش را کرد و در 13 دی 1398، حاج قاسم سلیمانی را - که 
با دعوت رسمی یک نهاد رسمی عراق، به آن کشور رفته بود - به همراه ابومهدی 

المهندس، معاون حشدالشعبی، با پهپاد، مورد حمله قرار داد و شهید کرد.
کرد مچ سردار را خوابانده است؛  ترامپ با فرهنگ شهادت آشنا نبود و گمان می
کرد  غافل از اینکه در فرهنگ ما، شهادت، هنر مردان خداست. او که گمان می
، دست محور مقاومت میآید و عقبنشینی میکند، با  ، حساب کار با این کار
محکومیت بینالمللی مواجه شد و ایران اعلام کرد که طبق قانون، تلافی خواهد 

کرد. 
ترامپ با تهدید و تطمیع و واسطه قرار دادن شخصیتها، سعی کرد از حمله 
تلافیجویانه ایران جلوگیری کند؛ اما عزم ایران، جدی بود و با 13 موشک، پایگاه 
، در  عین الاسد آمریکا را در عراق، در هم کوبید؛ به طوری که موج این انفجار
یخ جهان آغاز شده  جهان پیچید و به همه اعلام کرد که نقطه عطفی در تار
است که قابل بازگشت نیست. بــرای اولیــن بار پس از 70 ســال، یک 
پایگاه آمریکا، به صورت رسمی و توسط نیروهــای نظامی 
، هدف حمله قرار گرفته بود. ایران اعلام کرد که  یک کشور
انتقام اصلی، اخراج آمریکا از منطقه است و از آن روز شاهد 

افول آمریکا در منطقه هستیم.
 رئیسجمهور آمریکا شده 

ً
حال پس از 4 سال، ترامپ مجددا

و خاطرات بدی از درافتادن با ایران دارد؛ حتی برخی، سهم 
قابل توجهی برای ایران در عدم توفیق ترامپ برای راه یابی به 
یرا  یاست جمهوری قائل هستند؛ ز کاخ سفید در دور قبلی ر
یاست جمهوری  معتقدند ایران، جایگاه آمریکا را در دوران ر

ترامپ، به شدت تنزل داد.
قه آنها  رای مجدد مردم آمریکا به ترامپ نیز نه از جهت علا
، بلکه بیشتر رای منفی به کامالا هریس بود که ادامه  به او
دهنده سیــاســتهــای منافقانه بایدن بــود و از سویی، از 
گفت تا رای مسلمانان آمریکا  صلح در غزه و لبنان سخن می
، با پشتیبانی کامل سیاسی و  را کسب کند و از سوی دیگر
یم صهیونیستی، آن را در حملات وحشیانه و  نظامی از رژ

کرد. نسل،کشی همراهی می
گردان  درست است که ایران، امروز سردار سلیمانی را ندارد؛ اما یاران و شا
، همچنان هوشیارند و مترصد موقعیتی هستند تا شیطان بزرگ  سردار

بیاورند. را از پای در
گرگها خوب بدانند در این ایل غریب 

گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز
گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند 

شیرمردی چو علی خامنهای هست هنوز
گر امام شهدا نیست کنون در برمان 

خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

 روح الله رضوی

یــکــا بــه ترامپ،  رای مجدد مــردم آمر
نــه از جهت علاقـــه آنــهــا بــه او، بلکه 
یس  بیشتر رای منفی به کامالا هر
بود که ادامــه دهنده سیاستهای 
از سویی،  و  بـــود  بــایــدن  منافقانه 
از صــلــح در غـــزه و لــبــنــان سخن 
یکا  آمر مسلمانان  رای  تــا  میگفت 
، با  را کــســب کــنــد و از سوی دیـــگـــر
پشتیبانی کامل سیاسی و نظامی 
ــم صــهیــونیــســتــی، آن را در  ــ ی ژ از ر
حـــملات وحــشیــانــه و نسل،کشی 
ــت که  ــرد. درســـت اس ــیک هــمــراهــی م
ــردار ســلیــمــانــی را  وز ســ ایــــران، امر
 ، نــدارد؛ اما یــاران و شاگردان سردار
ــد و مــتــرصــد  ــارنـ ــوشیـ هــمــچــنــان هـ
رگ  موقعیتی هستند تا شیطان بز

بیاورند را از پای در

ترامپ
 قمارباز
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گر زنــان خود را نپوشانند و حجاب در  شبهه:  ا
کشورهای  مثل  نباشد،  الــزامــی  جامعه  سطح 
خارجی، ظاهر زنان، برای مردها، عادی میشود 

و دیگر تفاوتی بین زن و مرد نمی ماند.

پاسخ: 
دربارۀ این نظریه، چند نکته به ذهن میرسد:

، انــدام و جاذبه های جنسی  ، مو 1. هیچ گاه ظاهر
زنــان، بــرای مــردان کــشورهــای غربی و دیگر نقاط، 
ــا، طلب  ــ ــبــوده و نیــســت. شــاهــد ایـــن ادع عـــادی ن
روزافزون سکس و رابطه با جنس مخالف در این 
کــشورهــاســت. عرضۀ چهرهها و مــدلهــای جدید 
کن  ، در جــای جـــای زنــدگــی و اما و آرایـــشهـــای نــو
خیــابــان،  و  کوچه  اینترنت،  صفحات  مختلف، 
...، نشاندهندۀ درخواست رو  مجلات، تبلیغات و

به رشد جلوههای جنسی در این کشورهاست.
2. ویژگی امیال انسانی، چنین است که سیریناپذیر 
گونهای  اســت. حــرص، طمع و شهوت انسان، به 

است که هر چقدر به آنها پاسخ مثبت بدهید، 
درخواست آنها هم بیشتر میشود.

ــشروع، تـــجـــاوزات به  ــامـ ــط نـ ــ 3. آمـــار رواب
کز فحشا، تجاوزات  عنف، مرا
خانوادگی، همجنسبازیها، 
روابط با حیوانات و عروسکها 
... در کشورهای آزاد، خلاف  و

این ادعا را اثبات میکند.
4. جاذبۀ جنس ماده و زن برای 
گر از طبیعت  جنس نر و مرد، ا
رابطه و  برداشته شــود، بساط 
خواستگاری، جاذبۀ زناشویی 
... از  و تکثیر نسل و آثار دیگر
بیــن مـــیرود. بنابراین، عــادی 

، نه شدنی  ــرای یکدیگر شــدن زن و مــرد ب
است و نه خواستنی.

5. تفکر عادی سازی حجاب، از اندیشه 
های استعماری و دهکده جهانی غرب است. 

یـــن موانع بر سر راه نفوذ فرهنگ  یکی از بزرگتر
غربی، پوشش و حریم بین زن و مرد است که به 

دنبال مشابه سازی دو جنس هستند.
ــبــال بــرداشــتــن  ــه دن 6. آنــچــه ب
پوشش ویژه زنان رخ میدهد، 
عــــــادی شـــــدن رابــــطــــه زن و 
یــخــتــن  ــرد نیـــســـت؛ بــلــکــه ر ــ م
قــبــح نــگــاه و تــمــاس زن و مــرد 
ــادی مــیشــود،  ــت. آنچه ع اس
آرامـــش میــل جنسی نیست؛ 
ــایی  بیحیـ و  بیعفتی  بلکه 
اســت. تعامل و روابــط سالم، 
ولی  نمیکند؛  پیــدا  گسترش 
ــامجویی و لــذت رایــگــان و  ــ کـ

بیمسئولیت، شیوع پیدا میکند.

 حمید کریمی

آنــچــه بــه دنــبــال بــرداشــتــن پوشش 
خ می دهــد، عادی شدن  ویژه زنان ر
یختن  ن و مرد نیست؛ بلکه ر رابطه ز
ن و مــرد است.  قبح نگاه و تماس ز
آنچه عــادی می شــود، آرامــش میل 
جنسی نیــســت؛ بلکه بیعــفــتــی و 
وابــط  بیحیــــایی اســـت. تعامل و ر
ســـالـــم، گــســتــرش پیــــدا نــمــیکــنــد؛ 
ــگـــان و  ولـــی کـــــــامجویی و لـــذت رایـ

بیمسئولیت، شیوع پیدا می کند

حجاب، مانع عادی شدن 
زنان برای مردان
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یکی از شبهاتی که با وجود قدمت آن، هر از گاهی 
به بهانههایی، واگویی میشود، نظریه اسلام منهای 

روحانیت و روحانیت منهای سیاست است.1
یکسان  بــرای  زده  غــرب  روشنفکران  برخی  تلاش 
یـــف شـــده و  ــاری اسلام بـــا مــسیــحیــت تـــحر ــگـ انـ
کلیسا  کــشیــشهــای  همسانسازی روحــانیــون بــا 
گری کلیسا و مباحثی از ایــن دست  و نفی واســطــه
کــه پــس از رنــســانــس و نهضت اصلاح دیــنــی، در 
غــرب دنبال شد و بــازســازی تفکر اصلاح دینی و 

پروتستانیسم، در قالب پروتستانتیسم اسلامی، 
شــالــوده تفکر اسلام منهای روحــانیــت را 

شکل میدهد.
، با  گرچه این نظریه، در ظاهر
ــود  ــرش اصـــل اسلام، وج ــذی پ
طبقه و واســـطـــهای بــه عنوان 
آن، ضروری  در  را  روحــانیــت 
ــر پـــایـــه عــقــل و  ــه و بـ ــســت ــدان ن
ــراد، فهم اسلام را بــرای  خــرد افـ
هــمــگــان، میــســر مــیدانــد، اما 
ــت آن اســــت کـــه کــنــار  ــعیـ واقـ
گذاشتن مفسران و کارشناسان 
دین، از یک سو و نفی رسمیت 
یت فهم اندیشمندان  و محور
دینی و ورود فهمهای نادرست 
و نـــاقـــص و ادعـــــای صحت 
قالب  در  مختلف،  فهمهای 

و نفی  از سوی دیگر  یــه هرمنوتیک،  نــظر
ــضور روحــانیــت در عرصه سیــاســت و  ح
امور  آنــان به  محدود نمودن نقشآفرینی 

، نتیجهای جز  فــردی و عبادی و مسجد و منبر
کــمیــت دیــنــی بــه هــمــراه نخواهد  نفی اسلام و حــا
داشت. گرچه همه مدعیان این دیدگاه را متهم به 
کنیم، اما برآیند چنین  داشتن چنین نگاهی نمی

گونه که حضرت امــام فرمود، نفی  نگرشی، همان 
اسلام در قالب نفی روحانیت است. »اسلام منهای 
ــت، خیــانــت اســت. میخواهند اسلام را  ــانی روح
گویند اسلام  ببرند، اول روحانیت را میبرند؛ اول می
را میخواهیم، روحانیت را نمیخواهیم! روحانیت 
استثنا بشود، اسلام در کار نیست. اسلام با کوشش 

روحانیت به اینجا رسیده است«.2
 نفی روحانیت 

ً
، مسئله در این شبهه، صرفا از این رو

کمیت دین است  نیست؛ بلکه نفی جامعیت و حا
و این نگرش، به مثابه جدایی دین از سیاست، 
ــوازات شعار  ــ بــسیــار مــخــرب اســـت. بــه م
اسلام منهای روحانیت، ایده 
روحـــانیـــت مــنــهــای سیــاســت 
 ، نیز مطرح میشود. این تفکر
رویه دیگر همان تفکر و مکمل 
یــه اسلام  ــر نــظر گـ آن اســــت. ا
ــت، بــه دنبال  ــانی منهای روح
جدا کردن اسلام از روحانیت 
است، تفکر روحانیت منهای 
سیاست نیز همین اندیشه را با 
تأثیرگذاری بر روحانیت و جدا 
کــردن آنها از وظایف سیاسی 
اجــتــمــاعــی خـــود و مــحــصور 
نــمــودن وظیــفــه روحــانیــت به 
امور فردی و معنوی و مسجد و 

، دنبال میکند.  منبر
جــدایی اسلام از روحــانیــت و روحانیت 
از سیاست، در نهایت، چیزی جز تفکر 
یسم  سکولار و  سیــاســت  منهای  اسلام 
را دنبال نمیکند. در ایــن راســتــا، رهبر معظم 
انقلاب، راهبرد دشمنان در مقابله با دین را این گونه 
ترسیم میفرماید: »دشمنان، دو نکته اساسی را در 
باب دین، دارند دنبال میکنند؛ چون دیدهاند که 

این دو نقطه، در زندگی مردم، چقدر تأثیرگذار است؛ 
یکی مسئله اسلام منهای روحانیت اســت؛ چون 
که روحانیت در جامعه ایرانی، چه تأثیر  دیدهاند 
شگرفی را به وجود آورد و بر حرکت مردم گذاشت... 
یکی هم اسلام منهای سیاست است؛ جدایی دین 
از سیاست اســت. اینها از جمله چیزهایی است 
ــرار فـــراوان، در مطبوعات، در  ــد با اص که امروز دارن
نوشتهجات، در وسایل اینترنتی ترویج میکنند«.3                  

 علی مجتبی�زاده

پی نوشت:
کنون  »ا مینویسد:  شریعتی  دکتــر  نمونه،  عنوان  به   .1
ــانطور کـــه دکتــــر )مــــصــــدق(، تز  ــ ــم ــ خــوشــبــخــتــانــه ه
اقتصاد منهای نفت را طرح کرد تا استقلال نهضت را 
پیریزی کند و آن را از بند اسارت و احتیاج به کمپانی 
ی سابق آزاد سازد، تز »اسلام منهای آخوند« در  استعمار
جامعه، تحقق یافته است و این موقعیت، موجب شده 
که اسلام، از چارچوب تنگ قرون وسطایی و اسارت در 
کلیساهای کشیشی و بینش متحجر و طرز فکر منحط 
و جهانبینی انحرافی و خرافی و جهالت... آزاد شود« 
)علی شریعتی، مجموعه آثار )با مخاطبهای آشنا(، 
گوید: »هیچ کس  ج1، ص۷(. عبدالکریم سروش نیز می
نمیتواند در اسلام، به نام روحانیت، بین مردم و خدا 
واسطه باشد و کسی به اسم روحانی، نمیتوان به عنوان 
شرط صحت عمل انسان )مسلمان( باشد. کسانی که 
ی برای  از نظر دینی، دارای برتری هستند، حق و امتیاز
برتری سیاسی ندارند؛ یعنی برای روحانیون و اهل دین، 
مزیتی برای حکومت کردن و دخالت در امر سیاست 
ی به صنف روحانی ندارد،  نیست« )سروش، اسلام نیاز

بازتاب اندیشه، ص 5۷-58(.
2. صحیفه امام، ج ۷، ص 486.

3. رهبر معظم انــقلاب، بیانات در اجتماع بزرگ مردم 
قم، 1389/۷/2۷.

اســــــــــــــــــــــلام 
وحـــــــــــانیت  منهـــــــــــــــــــای ر
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانیت  و ر
منهـــــــــــــــــــــــــــــــــای سیاست

ــار اسلام منهای  ــع ــوازات ش ــ ــ بـــه م
وحــانیــت منهای  ــده ر وحــانیــت، ای ر
ح مـــیشـــود.  سیـــاســـت نیــــز مـــــطر
ویــه دیگر همان تفکر و  ، ر ایــن تفکر
یــه اسلام  ــت. اگــر نــظر مکمل آن اس
ــبــال جــدا  ــه دن ــت، ب ــانیـ وحـ مــنــهــای ر
وحـــانیـــت اســت،  کـــردن اسلام از ر
وحـــانیـــت مــنــهــای سیــاســت  تفکر ر
نیز همین اندیشه را با تأثیرگذاری بر 
وحانیت و جدا کردن آنها از وظایف  ر
سیاسی اجتماعی خود و محصور 
وحــانیــت بــه امور  نــمــودن وظیــفــه ر
 ، فـــردی و مــعــنوی و مسجد و منبر

دنبال میکند
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کنیم به  خیلی از اوقــات، در تحلیل فاطمیه، بسنده می
اینکه عــدهای خــاص، مقصر اصلی فاطمیه بودند 

ــادی، هیــچ نقشی در ایــن حادثه عظیم  و مــردم ع
ــی کـــه وقــتــی بـــه جـــملات  نــداشــتــنــد؛ در حــال

حضرت زهـــرا؟عها؟ در خطبه فــدکیــه و 
به حرکت ایشان در رفت و آمد به در 

کنید،  می نگاه  مدینه  مــردم  خانه 
میبینید مسئله، فقط یک عده 

اصلی  مسئله  نیستند؛  خــاص 
حضرت زهـــرا، مــردمــی اســت که 
وقتی آنها را خطاب قرار میدهد 
یــد و عــلیــه ظلم قیــام  کــه بــرخیز
مسئله،  کنند.  نمی قیــام  کنید، 

سستی و کــوتــاهــی مـــردم اســت. 
شما  میفرماید:  آنها  به  حضرت 

یــد؛ حداقل  تــوان تغییر اوضــاع را دار
کاری که می توانید بکنید، این است 

که سکوت نکنید؛ با این حال، چرا هیچ 
اقدامی نمیکنید؟ در بعضی از نقل ها، بعد 

ازحـــضور شبانه حضرت زهــرا بر در خانههای 
مهاجرین و انصار و تلاش همه جانبه ایشان برای 

فرا خواندن آنها به یاری خداوند و بعد از دعوت امیرالمومنین در 
خطبه طالوتیه، عده ای اعلام آمادگی کردند و قــرار بر آن شد که به نشانه 

، در مکانی  اعــتــراض، سرهای خــود را تــراشیــده، با حمل سلاح و شمیشر
، جز پنج نفر  مشخص، حاضر شوند؛ اما به وعده خود وفا نکردند و در آن روز

، مقداد، عمار و حذیفه(، از کسی خبری نشد.1 این داستان، به  )سلمان، ابوذر
قدری حجت را بر مردم تمام کرده بود که معاویه بن ابوسفیان، در نامه ای که 
برای امیرالمومنین نوشته، به این قضیه تلخ اشاره نموده است: »به یاد میآورم 

کردی و دست حسن و  پایی سوار می آن روزگار را که زن خود را بر چهار
گرفتی و از همه اصحاب بدر و سایر اصحاب  حسین را می
 ، ، استمداد مینمودی؛ ولی جز چهار و یا پنج نفر پیامبر

اعلام آمادگی نکردند«.2
بنابراین، حضرت زهــرایی که از آبرو و شخصیت خویش 
گلایهمند بود. همان مردمی  گذاشت، از دست مردم  مایه 
کــه بــه گفته شیــخ مفید در کتــاب ارشـــاد، آن قــدر مشغول 
اختلافات تعیین خلیفه بودند که از حضور در مراسم دفن 
رسول خدا هم جا ماندند؛ تا جایی که بسیاری از مهاجران 
، توفیق خواندن نماز بر پیکر رسول گرامی اسلام را  و انصار

از دست دادند.
اوج عدم همراهی عامه مردم، در وصیت حضرت زهرا بروز 
میکند؛ در جایی که ایشان میفرماید: »نمیخواهم مردمی 

که عهد شکستند، بر بدن من نماز بخوانند«. این سخن، نشان میدهد 
یان نفاق، میخواست نقش مردم در  که حضرت، علاوه بر رسوا کردن جر
عدم همراهی اهل بیت را نیز گوشزد کند. بنابراین، یکی از مسائل اصلی 

یان فاطمیه، کوتاهی مردم بود.3 در جر
عوامل مختلفی، در کوتاهی مردم، نقشآفرین است؛ اما یکی از عوامل اصلی، 
کرد مردم را  سطحینگری و عدم آیندهنگری آنهاست. حضرت زهرا سعی می
به کلاننــگری دعوت کند. ایشان، آینده را به آنها نشان مــیداد و میفرمود: اگر 

حکمرانی، دست علی بیفتد، او شتر حکمرانی را به آرامی 
و بدون اینکه آسیبی ببینید، به سرانجام میرساند و 
، آینده شوم حذف مدیریت ولایت  از طرف دیگر
گــر  کــرد و مــیفــرمــود: »ا را بـــرای مـــردم بیـــان مــی
ید، شما  مدیریت ولایت را کنار بگذار
را بــشــارت مــیدهــم بــه شمشیرهای 
ــه، اخـــــــتلاف هــمیــشــگــی،  ــ ــت ــ آخ
تسلط ظــالــمیــن و حیـــف و میــل 
ــان«.4 مــــردم، ایــن  ــتـ ــوالـ ــدن امـ شـ
یرا قدرت  آینده را نمیدیدند؛ ز
آیـــنـــدهنـــگری نــداشــتــنــد. از آن 
ــدرت کلاننـــــگری هم  ــرف، قـ طـ

نداشتند. 
یکی از آیاتی که انسان را کلان نگر 
کــنــد، آیــات 139 تــا 141 سوره  مــی
آل عمران اســت. ایــن آیــات، بعد از 
شکست مومنان در جنگ احد نازل 
شد تا یک تحلیل درست از این شکست، 
به مومنان ارائه دهد و شبهاتی را که در جامعه 
پراکنده میشود، پاسخ گوید و به بازسازی افکار و 
روحیــه و سازماندهی مجدد مسلمانان بعد از تحمل 
شکست بــپــردازد. خــداونــد در ایــن آیـــات مــیفــرمــایــد: نــه سستی و 
یرا شما برتر هستید؛ البته به شرطی که  ید؛ ز کاری کنید و نه غصه بخور کم

مومن باشید!
در ادامه آیه، برای اینکه خدا به جزئی نگرها جواب بدهد که پس ما این همه 
گــر به شما جراحتی رسیــد، به  آسیــب خوردهایــــم، چه مــیشــود؟ میفرماید: ا
گردید؛ یعنی یک طرفه به  آن وارد  جمعیت دشمن نیــز جراحتی همانند 
قاضی نروید و نقطهای تحلیل نکنید؛ بلکه فرایند را ببینید و تحلیل 
کنید. نگویید سید حسن نصرالله را زدند؛ نگویید یحیی سنوار را زدند؛ 
ــد. خود  ــ آوردهای ببینید شما چه بلایی سر صهیونیستها 
گویند وضعیت اسرائیل بعد  گران صهیونیسم می تحلیل
یخت. دشمن خودش را در مرز  از طوفان الاقصی، به هم ر
نابودی دیــده اســت؛ یعنی ضربــه شما کــاری و بهجا بوده 
ید؛ شاید دشمن آن  است. شاید مثل احد، رودست بخور
قدر درنده باشد که جگر سرداری همچون حمزه را به دندان 
بکشد؛ اما نه به خودتان ضعف راه بدهید و نه از دیدن این 
ید. اسرائیل که عددی  درنــده خوییهــا، روحیــهتــان را بباز

یخ، بزرگتر از اینها را به زباله دان فرستاده است. نیست؛ تار

 نیما خوارزمی

پی نوشت:
1. کافی، ج 8، ص33.

2. شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص4۷.
، ج 30، ص 348. 3. بحارالانوار

4. امالی طوسی، ص 3۷6.

شکوائیه حضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت زهرا؟عها؟

و و  آبر از  ــه  ــ حـــضـــرت زهــــــــرایی ک
شخصیت خویـــش مــایــه گــذاشــت، 
از دست مردم گلایه مند بود. همان 
ــخ مــفیــد  ــ ــه گــفــتــه شی ــه بـ ــی کـ ــردمـ مـ
ــاد، آن قــدر مشغول  ــ در کتـــاب ارش
اخــتلافــات تعیین خلیفه بودند که 
از حضور در مراسم دفن رسول خدا 
هم جا ماندند؛ تا جایی که بسیاری از 
، توفیق خواندن  مهاجران و انصار
نماز بر پیکر رسول گرامی اسلام را از 

دست دادند
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مهرداد، اسم یکی از دوستان قدیمیه که تمام دورههای درسی را در یک کلاس، با 
هم گذروندیم. اون از خانوادهای پولدار و غیرمذهبی بود؛ اما واجباتش رو حتی 
با مخالفت خانوادهاش انجام میداد. حتی عضو بسیج مدرسه هم بود. با وجود 
اختلاف سطح زندگی، رابطه ما خیلی خوب بود و به خونههای همدیگه، رفت 

کردیم.  و آمد می
بین من و مهرداد، رقابت شدیدی توی درس خوندن وجود داشت؛ اما همیشه در 
کردیم و توی ایام امتحان، با هم درس میخوندیم. هر کاری، به همدیگه کمک می
بعد از گرفتن دیپلم با معدل بالا، من با رتبه خوبی در بهترین دانشگاه و رشته، قبول 
شدم؛ اما مهرداد تصمیم گرفت به خارج از کشور بره. راستش من راضی نبودم 
، این طور رقم زد و اون برای ادامه تحصیل،  که از اون دور بشم؛ ولی دست تقدیر
به کشور سوئیس رفت. ما از طریق فضای مجازی، با هم ارتباط داشتیم و حتی 
کردیم. یکوقت هم که  برخی موارد، مباحث علمی و دینی رو با هم رد و بدل می
بیخبر به ایران اومده بود، به دیدنم اومد و تا زمانی که ایران بود، هر روز مدتی رو با 
گذروندیم و این ارتباط، بعد از رفتنش هم ادامه داشت تا اینکه احساس  هم می
کردم اون نسبت به مسائل دینی، بدبین شده و اشتیاق قبلی رو نداره. شاید این 
یر  وضعیت، در ارتباطش با من، بیتأثیر نبود. میخواستم دلیلش رو بپرسم؛ اما ز
بار نمیرفت تا اینکه کمکم به حرف اومد و گفت: جواد! من هنوز اعتقاداتم رو 

دارم و نمازم رو هم میخونم؛ ولی شبههای هست که ذهنم رو درگیر کرده. 
. گفتم: خب بگو

یــاد گفته شــده؛ امــا تمام اون  ــاداش اعمال، ز گفت: توی آموزههـــای دینی، دربـــاره پ
 وجود داره؛ پس چرا برای نسیه، 

ً
چیزهایی که درباره بهشت گفتن، توی سوئیس، نقدا

خودمون رو به زحمت بندازیم؟ منظورم این نیست که اینجا عیب نداره و همه چیز 
اوکی هست؛ اما از نظر مناظر طبیعی، بی نظیره. دوست من! اونچه در قرآن به عنوان 
بهشت توصیف شده، بر اساس هوای عربستان و هر چیزی که عربهای اون دوره، 
به عنوان مدینه فاضله و یا آرزوهای خودشون تصور میکردن، بیان شده. حالا به نظر 
شما، اگر دیدگاه اسلام نسبت به بهشت رو به یك سوئیسی بگیم، چه جوابی میده؟ 

نمیگه این بهشت، مال خودتون؛ ما از این بهشتها توی سوئیس زیاد داریم؟
راستش با توجه به مطالعاتی که داشتم، جوابش رو میدونستم؛ اما نمیدونستم 
چطور شروع کنم؛ برای همین، تلاش کردم کلیاتی رو بیان کنم. گفتم: تصور کن 
یباییهای  ، بر فرض اینکه شعور داره، ز میخوای برای یک جنین توی رحم مادر
یبا و آبشارهای بلند و آسمون آبی و کوههای سر به  دنیا را بگی؛ چطور از مناظر ز
فلک کشیده حرف میزنی؟ در حالی که چیزی جز رحم مادرش ندیده و تصوری 
از بیرون نداره؛ لذا بهترین توضیح، زمانیه که با توجه به چیزهایی که میبینه و 

کنه و میشناسه، براش مفهومسازی کنی. حس می
گوییه؛ شما باید بگید این نعمتهایی که  مهرداد گفت: اینها که گفتی، کلی
در آموزههــای دینی بیان شــده، چه ترجیحی نسبت به نعمتهای کشورهای 

پیشرفته داره.
من: برای اون سوئیسی هم میشه از بهشت گفت؛ بدون اینکه باغها و نعمتهای 
کــه در  اینکه مسلمانانی  کما  بــدونــه؛  رو نظیر نعمتهای بهشتی  ســوئیــس 
سوئیس زندگی میکنن، هیچ وقت میان بهشت سوئیس با بهشت الهی، تشابه 
یم تا باغ و رودخونه؛ دوم این که نعمتهای  نمیبینن؛ چون اولاً باغ و رودخونه دار
یاد دیگهای  بهشتی، منحصر به این نعمتها نیست؛ بلکه اونجا نعمتهای ز
، برای عرب و اروپایی، هر دو خواستنیه و فرقی  هم هست. سوم این که باغ و نهر
نــداره؛ حتی اروپاییها هم برای خودشون باغ گل و درخت درست میکنن؛ نه 

صحرای بی آب و علف. 
مهرداد: جوادجون! اینایی که گفتی، خوب بود. حالا شما جواب بده که بهشت 

موعود، چه امتیازی نسبت به تفرجگاههای اروپا داره؟

من: نگاه ما به انسان، نباید به عنوان موجودی با عمر متوسط هفتاد ساله باشه؛ 
بلکه ما باید ابدیت انسان رو در نظر بگیریم و اینکه انسان بعد از مرگ، نابود 
گر قرار باشه مکانی برای زندگی انتخاب کنی، انتخاب  نمیشه. بر این اساس، ا
یبا و خوش آب  کشوری مثل سوئیس، عاقلانه نیست؛ چون هر اندازه هم که ز
و هوا باشه، تنها برای هفتاد سال کافیه؛ تازه خیلیا تو همین عمر کم هم تحمل 
نمیکنن و خودکشی میکنن؛ اما بهشت قرآنی، برای ابدیت انسان وعده داده 

شده.
ــودم. بــاز هم میتونی از  ــه نگاه نکرده ب مــهــرداد: نکته خوبی گفتی؛ از ایــن زاوی

تفاوتهای نعمتهای بهشت و دنیا بگی؟
که گاهی  من: ببین؛ بهشت دنیایی، همراه با مریضی، درد و مصیبته؛ به نحوی 
انسان از این زندگی، خسته میشه و در دل این نعمتها، زندگی براش جهنم 
، آیه 48( جای درد و مصیبت  میشه؛ اما بهشت الهی، طبق بیان قرآن )حجر

نیست.
مهرداد: پس طبق نظر شما، کیفیت نعمتهای بهشتی، بهتر از  نعمتهای دنیویه؟

من: بله، نعمتهای بهشت، قابل مقایسه با نعمتهای دنیایی نیست. توی 
قــرآن اومــده: »بــرای شما هرچه دلتان بخواهد، در بهشت فراهم است و هرچه 
درخواست کنید، به شما داده میشــود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند 

غفور و رحیم است« )فصلت، آیه 31 و 32(.
کردم جواب به این خوبی داشته باشی. حالا یک   ممنونم. فکر نمی

ً
مهرداد: واقعا

سوال دیگه؛ نعمتهای بهشتی، منحصر در نعمتهای مادیه یا نعمتهای 
معنوی هم وجود داره؟

من: همون طور که گفتم، تصور حقیقت بهشت، از فهم ما خارجه؛ لذا تعابیر 
قرآن، بیانی هست برای درک بشری ما تا اینکه بتونیم ذرهای از بهشت الهی رو 
درک کنیم و انگیزهای برای حرکت بهسوی قرب الهی داشته باشیم؛ اما اونچه 
یــه که ما تصور  مهمه، اینه که بدونیم بهشت حقیقی، چیزی فراتر از اون چیز
کنیم. یکی از نعمتهای بزرگ بهشتی، رضوانالله است. خدا اهل ایمان رو  می
یه، وارد کنه و در  یر درختاش، نهرها جار وعده فرموده که توی بهشت ابدی که ز
کن کنه و رضای خدا، از هر چیزی بهتره  کیزه بهشت، سا عمارتهای نیکو و پا
و موفقیت بزرگ، همینه. )توبــه، آیه 72( یکی دیگه از نعمتهای بزرگ الهی، 
همنشینی با اولیاءالله است که این دو نعمت معنوی، با هیچ یک از نعمتهای 

مادی، قابل مقایسه نیست.
مهرداد: خدا رو شکر که دوست خوبی دارم که توی این مسائل، میتونه کمکم 

 در موردشون گفتگو میکنیم.
ً
کنه. چندتا سوال دیگه هم دارم که بعدا

گر هم جواب سوالت  ؛ خوشحال میشم بتونم کمک کنم؛ قول میدم ا
ً
من: حتما

رو نمیدونستم، از اهل فن بپرسم و بهت جواب بدم.

 عبدالرحیم رضاپور

بهشت سوئیس
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، با خانواده، عازم مشهد  در یکی از سفرها، با قطار
مقدس بودیم. دو نفر که آنــان را نمیشناختم، در 
 هر دو 

ً
صندلی پیش روی ما نشسته بودند. ظاهرا

با هم دوست و تحصیل کرده بودند. وقتی مشغول 
نوشیدن چای بودیم، آنها با هم مشغول صحبت 
شدند. زمانی توجه من به سخنان آنان جلب شد که 
یکی از آنان گفت: فلسطین، سرزمین آبا و اجدادی 
یهودیان است و این مسلمانان هستند که سرزمین 

آنان را اشغال کرده اند. 
که  یــم  گفت: ما دلیلی نــدار دوستش احمد، به او 
اجـــدادی یهودیان  کند فلسطین، سرزمیـــن  ثابت 
یخی، ثابت شده که یهودیان،  است؛ بلکه از نظر تار
گوید  یخ می کنان فلسطین نبوده اند. تار اولیــن سا
حــدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح، چند قبیله 
کردند  کنونی مهاجرت  عربی، به منطقه فلسطین 

که به کنعانیان معروف شدند. 
طرف مقابل - محمود - گفت: مگر حضرت یعقوب 
کن نبودند؟ پس میتوان  ، در کنعان سا و فرزندان او
گفت که این سرزمیــن، اختصاص به بنی اسرائیل 

دارد.
احمد گفت: حضرت یعقوب با خانواده اش، تنها 
یک خانواده در کنار کنعانیان بود و حضرت یوسف 
که در مصر قدرت داشت، پدرش را با همه اعضای 

کن کرد.  خانواده، به مصر برد و آنجا سا
گــفــت: حــضــرت داوود و حــضــرت  مــحــمــود 

سلیمان که از قوم بنی اسرائیل بودند هم 
در این سرزمین حکومت داشتند.

گفت: بــرای اینکه این  احمد 
ــود،  مــســئــلــه، خـــوب روشــــن ش
یــخ قــوم بنی  بــایــد کمی از تــار
اســرائیــل، سخن گــفــت. طبق 
ــی، در  ــخـ یـ ــار گـــــزارشهـــــای تـ
حدود سال 1703 قبل از میلاد، 
چندین قبیله عبری، از کلده به 
کنعان آمدند؛ ولی این قبایل، 
مستقر  کــنــعــان  سرزمیــــــن  در 
رفتند  مصر  به  بلکه  نشدند؛ 
یــر حکومت فراعنه، به  و در ز
زندگی خود ادامــه دادنــد. بعد 
از چــنــد قـــرن، عـــبریهـــا مصر 
ــرك کــردنــد و بـــرای چندین  را ت
ســـال، در بیــابــان آواره بــودنــد. 
ــال 1200 قــبــل از  ــدود سـ در حــ
میلاد، اسرائیلیها، از مشرق به 
سرزمیــن کنعان و در نتیجه به 

یحا« حمله کرده، بعد از تخریب  شهر »ار
کنان آن، بهطور پراکنده،  شهر و کشتن سا
در سرتاسر کنعان مستقر شدند؛ ولی باز 

ــنـــد  ــتـ ــوانـــسـ ــتـ نـ
کــــــرانــــــههــــــای 
جنوبی و جلگه 
یا را از  مجاور در
فــلــســطیــنــیهــا 

بگیرند.
ــمـــد گــفــت:  احـ

سرزمیــــــــنهــــــــای 
ــلــســطیــن  یــــــــــه، ف سور

یـــقـــا و  ، شــمــال آفر تـــا مــصــر
اسپانیا، طی قرون متمادی، 
مــسیــحــی بـــودنـــد و بــعــد از 
مــســلــمــان  اسلام،  ظــــــهور 

شدند؛ اما یهودیان در اروپای 
شرقی و تا میانه قرن بیستم، 
اسلامــــــی  کــــــشورهــــــای  در 
پراکنده بودند و بر دین خود، 
ــد. وقــتــی  ــ ــردن ــ ایـــســـتـــادگـــی ک

مسلمانان  تــوســط  فــلــســطیــن 
ــد، حــکــومــتهــای  ــردیـ فــتــح گـ
کنان فلسطین را از  اسلامــی، سا

آنجا بیرون نراندند تا مسلمانان 
مناطق دیگر را در آن جایگزین 
کنند؛ بلکه پیش از آن، مسیحی 

بودند و سپس با ظهور اسلام، 
یـــــج، مــســلــمــان  بــــه تـــــدر

شدند. یهودیانی که در این 
سرزمیــن بودند نیز 

یج، مسلمان  تدر به 
هیـــچ  در  ــد.  ــ ــدنـ ــ شـ
گــزارش  یخی هــم  تار

که مسلمانان،  نشده 
ــا کشتن  ــا اخـــــراج یـ بـ

یــهــودیــان، فــلــســطیــن را 
اشغال کرده اند.  

ــوش  ــس از گ مـــحـــمـــود، پـ
دادن به سخنان دوستش 

ــر اشــتــبــاه نکنم،  گـ گــفــت: ا
ــر طــبــق آیـــه 21 سوره مــائــده،  ب
ــن، توسط حضرت  این سرزمی
ــلـــکیـــت بــنــی  مــــوســــی، بــــه مـ
اســرائیــل درآمـــده اســت. شاید 
معنای آیــه، ایــن باشد کــه ای 
ــن مقدسی  قــوم مــن! بــه سرزمیـ
کــه خـــدا بــرایــتــان مـــقرر کـــرده، 
یان دیده باز  داخل شوید و باز مگردید که ز

گردید. می

وقتی این مطلب را از او شنیدم، متوجه شدم که او 
آدم بامعلوماتی است. به هر حال احمد در پاسخ 
او گفت: این داستان، ماجرایی دارد که در قــرآن به 
صورت مفصل بیان شده و من حضور ذهن برای بیان 
همه آن ندارم؛ اما خلاصه آن، این است که حضرت 
ــتور داد کــه داخـــل فلسطین  مــوســی بــه قــومــش دسـ
گفتند مردم  شوند؛ اما آنــان بهانه مــیآوردنــد و می
آنجا، جبار و زورگو هستند و تا آنان آنجا باشند، ما 
داخل آن نمیشویم. به خاطر این تمرد،  حضرت 
موسی، آنــان را نفرین کرد و از خدا خواست که 
بین او و قومش، جدایی بیندازد. خداوند هم 
آنان را 40 سال از داخل شدن به این سرزمین، 
مــحروم کرد و در بیابانها سرگردان بودند. از 
این آیه قرآن و داستان مربوط به آن، چنین به 
دست نمیآید که یهودیان، تا ابد مالک 

سرزمین فلسطین شده اند. 
محمود گفت: پس چرا الآن یهودیان 
در فــلــســطیــن حـــضور دارنــــد و با 

فلسطینیان میجنگند؟  
ــاســخ گــفــت:  احــمــد در پ
بنیاسرائیل و یهودیان، 
بـــه عــلــت پـــدیـــده هــای 
ــاســـی و اجــتــمــاعــی،  سیـ
کــنــده بــودنــد.  ــرا ــا پ ــ در دنی
در قــرن بیستم، ســردمــداران 
ــا را راه  ــ ــن ادعـ ــ ، ای ــار ــم ــع ــت اس
یخی،  تار نظر  از  که  انداختند 
سرزمیــن فلسطین، از آن اسرائیل 
، این ادعانامه،  است و برای اولین بار
بــه وسیــلــه ســازمــان صهیونیستی، 
ــای متفق در  به شورای عالی نیروهـ
ــال 1919  یــس در س اجلاس صلح پــار
م. تسلیم گردید. در ایــن یــادداشــت، راه 
بر به رسمیت شناختن حق  حلی مبنی 
یخی مــردم یهود بــر سرزمیــن  کمیت تار حا
فلسطین، به عنوان وطن ملی، پیشنهاد شده 
بود. پس از آن بود که یهودیان، از گوشه و کنار 
دنیا، با کمك استعمارگران و به ویژه انگلیس، 
جمعآوری و در سرزمین فلسطین، اسکان داده 
این  صهیونیستی،  حکومت  تشکیل  بــا  و  شدند 

سرزمین را اشغال نمودند. 
وقتی گفتگوی این دو نفر به اینجا رسید، محمود از 
دوستش تشکر کرد و پذیرفت که لازم است بیشتر 
گفتگو  کند و مــن هــم از ایــن  در ایــن مورد تحقیق 

استفاده کردم و از هر دوی آنها تشکر نمودم. 

 حمیدالله رفیعی

فلسطین، سرزمین پدری یهودیان؟

ــای  ــت پـــدیـــده ه ــل یـــهـــودیـــان، بـــه ع
سیـــاســـی و اجـــتـــمـــاعـــی، در دنیـــا 
ن بیستم،  پــراکــنــده بــودنــد. در قر
ــن  ، ایـ ــار ــمــ ــعــ ــتــ ســـــــردمـــــــداران اســ
ــد کـــه از نظر  ــن ــت ــداخ ــــا را راه ان ادع
زمیــــن فــلــســطیــن، از  یــخــی، سر تــار
 ، آن اسرائیل است و برای اولین بار
ایــن ادعــانــامــه، بــه وسیــلــه سازمان 
ــه شورای عالی  ب صــهیــونیــســتــی، 
ــای متفق در اجلاس صلح  ــ وه نیر
تسلیم  م.   1919 ســـال  در  یـــس  پـــار
گــردیــد. پــس از آن بــود کــه یهودیان، 
ــا کــمــك  ــ ــا، ب ــ ــ ــار دنیـ ــنـ ــه و کـ ــوشـ از گـ
استعمارگران و بــه ویــژه انگلیس، 
زمین فلسطین،  جمعآوری و در سر
اســکــان داده شــدنــد و بــا تشکیل 
ــی، ایـــن  ــتـ ــسـ ــونیـ ــهیـ ــکـــومـــت صـ حـ

زمین را اشغال نمودند سر
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رسالتهای دانشجوی متعهد 
در عصر حاضر چیست؟

، بهانهای برای بازخوانی رسالت دانشجوست.  آذر شانزدهم 
دانشجوی متعهد، دانشگاه را مقدمهای برای انتخاب شغل 
یا ازدواج نمیداند؛ بلکه آنجا را نقطه ثقلی برای نقشآفرینی 
در مهمترین عرصههای اجتماع میداند. بدیهی است چنین 
سطحی از نقشآفرینی، ظرافتها و ملاحظاتی دارد که همواره 
، برخی از نکات مهم در این  باید بازخوانی شود. در این نوشتار

کنیم. مسئله را مرور می

توجه به ارتقاء علمی
 ، دانشجوی فعال، میداند که دانشگاه، قبل از هر چیز
مرکز تولید علم است. رشد علمی، مولفه مهم اقتدار 
یک کشور در حال پیشرفت است؛ پس نمیتوان به 
بهانه فعالیت فرهنگی و سیاسی، سهم علم را نادیده 
گرفت. هدف اصلی دانشجویان مومن، ارتقاء سطح 

کیفی دانشگاه به بالاترین مراتب است. 

بیتفاوتی، آغاز انحطاط
ــژه قشر  ــرای یــک جامعه و بــه وی یــن آفــت ب مــهــمتر
روشنفکری  یــان  اســت. جر بیتفاوتی   ، دانشجو
غربی بر اساس مبانی فردگرایی خود، میکوشد 
تا حس بیتفاوتی را در جامعه، ارزشمند جلوه 
دهـــد؛ در حــالــی کــه بــر اســـاس مبانی اسلامـــی، 
بیتفاوتی به مسائل جامعه، نشانهای از ضعف 
است. بیتفاوتی، آغاز انحطاط در یک جامعه 
گر دانشجو -  گرایی است. ا و نقطه مقابل آرمان
که مظهر اثرگذاری است - بیتفاوت باشد، از 
دیگر اقشار - که درگیر مسائل روزمره زندگی خود 

هستند - نمیتوان انتظاری داشت. 

دانشجو، موذن جامعه
شرط لازم بــرای اثرگذاری در بستر اجتماع و به ویــژه دانشگاه، 
، فرزنــد زمانه خــود باشد؛ شاخصههای  که دانشجو آن اســت 
ــان و مکانی  یــافــتــه، نمادهای آن را در هــر زم حــق و باطل را در
تشخیص دهد. قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد؛ ولی درگیر 

سیاسیبازی نشود. 
کهـــای قدرتمندی و پیروزی  ، رســانــه، ملا ــر در ســالهــای اخی

مــهــارت  و  داده  ــر  ــغییـ تـ را 
تــــبییــــن،  و  روایــــــــــت  در 
میــدان  پیروز  کننده  تعیین
متعهد،  دانشجوی  است. 
ــای عـــمـــلیـــات  ــ ــرده ــ ــگ ــ ش

روانـــــی را مــیشــنــاســد 
و مــیتــوانــد انــدیــشــه و 
آرمان صحیح خویش را 

بهنگام و در بهترین قالب، 
کند. در  به مخاطبان منتقل 
ــا، دانشجو  ــتهـ جــنــگ روایـ

باید عهدهدار تبیین و پاسخ به شبهات اطرافیان خویش باشد. 
، از بصیرت و تبیین عمیق بهرهمند نباشد، نمیتواند  گر دانشجو ا
دیگران را در برابر شبهات رسانهها توجیه کند. جمله بلند شهید 
 ، یت دانشجو را به خوبی تبیین کرده است: »دانشجو بهشتی، مأمور

مؤذن جامعه است؛ اگر خواب بماند، نماز امت قضا میشود«.

دانشجو، نماد مبارزه با ظلم
زه با ظلم را وظیفه ذاتی خود میداند؛  ، مبار دانشجوی جوان و غیور
مــصــادیــق ظلم را در زمیــنــههــای مختلف سیــاســی، فرهنگی و 
آنها ایستادگی میکند. مهمترین  اقتصادی، شناخته و در برابر 
، استکبار و صهیونیسم  مصداق ظلم و طاغوت در حال حاضر
آن مرتبط میشوند. بر  که دیگر ظلمها نیــز به شکلی به  اســت 
همین اساس، دانشجوی فعال، در هیچ شرایطی، استبکارستیزی 
، نماد مبارزه  که 16 آذر گذاشت. فراموش نکنیم  کنار نخواهد  را 
یان  ، مظهر مقابله جر آذر آمریکا بــود. 16  دانشجویان با استکبار 
ل ملی و فرهنگی کشور را  دانشگاهی در برابر کسانی بود که استقلا
نشانه گرفته بودند و نباید اجازه داد ماهیت استکبارستیزی این روز 

بزرگ، به فراموشی سپرده شده یا به انحراف کشیده شود.

انتخاب صحیح در دوگانهها
دانــشــجوی فعال، با بهرهمندی از فهم صحیح دیــن، شناخت 
اولویتها و اهداف پیدا و پنهان دشمن، حرکت میکند و مراقب 
است که در میان دوگانهها، راه صحیح را انتخاب کند. برای مثال، 
گر نیست؛ دغدغهمند  گراست؛ ولی غیرواقعبین یا پرخاش آرمان
به سیاست است؛ ولی سیاسیباز و سیاستزده نیست؛ صریح 
ک و بیادب نیست؛ منتقد اســت؛ ولی غافل از  اســت؛ ولی هتا
دستاوردها و نقاط مثبت نیست؛ مستقل است؛ ولی در تقابل با 

... ساختارهای نظام حق نیست و

مجهز به دو بال
کارآمد در عرصههای بالا،  ، برای حضور  دانشجوی متعهد امروز
به دو بال نیازمند است؛ نخست، تسلط بر مبانی فکری اسلام و 
بال دوم، سلاح تهذیب و تعبد؛ انگیزههای بلند، نیازمند قدرت 
معنوی هستند تا از مشکلات نهراسند؛ تهدیدهای اهل باطل، 
یتهای فرهنگی، دچار هوای  کش مأمور ایشان را نلرزاند و در کشا
یت، بالاتر باشد،  نفس نشوند. هر انــدازه دامنه اجتماعی مأمور
نیاز به مراقبت، خلوت، تضرع و توسل به اولیــای الهی نیز بیشتر 

میشود. 

دانشجو، موذن جامعه


